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  چشم داشت حافظ به كدام 
    «   ؟»جناّت تجري من تحتها الانهار

علي نظري  1
  

  :چكيده
بلبلـي بـرگ   «حافظ درغزل . ي قرآني استها  ديوان حافظ سرشار از مضامين و اشاره      

 را در »جناّت تجري تحتهـا الأنهـار    «عبارت قرآني   » ...گلي خوش رنگ درمنقارداشت   
ا تَحتَ تجَـري  جنَّـات «تركيـب   .  بـرده اسـت    مصرع دوم بيت آخر غزل خود به كـار          هـ

نَّات« يك بار و     »الأَْنْهارري جَا مِنْ تجتِهتَح هـاي    بيست و هفت بار در سـوره       »الأَْنْهار
شارحان، تعبير قرآني حافظ را گاهي بـه همـه مـوارد وگـاهي بـه                . متعدد آمده است  

 13،  ، نساء 198 و 195و 136و 15،  عمران ، آل 25،  بقره سوره: برخي از موارد ازجمله   
لكـن بـا    . انـد  ارجـاع داده   ... و 11،   ، بروج  89و 72،  ، توبه 85/119 و12،  ، مائده 57 و

 85ـ82توجه به تعابير، مضامين و معاني مشترك ميان ابيات غزل مورد بحث و آيات               
و زيرا تعابير   .  اين سوره نظر داشته است     85سوره مائده، حافظ در تعبير قرآني به آيه         

مضامين غزل از قبيل بلبل و برگ خوش رنگ،  ناله و فرياد و زاري ، جلوه معشوق،                  
 زنّـار، چـشم حـافظ و جنّـات تجـري            ة، حلق )سمعان(  شيخ صنعان  ةناز و نياز، خرق   

ي زيادي با تعابير و مضامين آيات       ها   و همĤوايي  ها  تحتها الأنهار، اشتراكات، هماهنگي   
، انّـا نـصاري، قسيـسين و        ةأقربهم مود «: ر عبارتند از  اين مضامين و تعابي   . مذكور دارد 

رهبان، اذا سمعوا، تري اعينهم تفيض من الـدمع، ممـاعرفوا مـن الحـقّ،  و نطمـع ان                    
مقاله پيش رو، ضمن اثبـات ارجـاع         .»الأَْنْهار تَحتِها مِنْ تجَري جنَّات«يدخلنا و نهايتا    

لگوپذيري هنرمندانه و شـعري حـافظ را       سوره مائده، ا   85عبارت قرآني حافظ به آيه      
  .كند ميسوره مائده، تحليل ) 85-82(در غزل مورد بحث از آيات مذكور 

  
  .حافظ، قرآن، جنات تجري تحتها الأنهار، شيخ صنعان، كشيشان :ها هواژ كليد

 
 .عضو هيأت علمي دانشگاه لرستانـ 1
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  طرح مسأله 
 عمـران  ، آل )25( ي بقره ها   در سوره  ، بيست و هفت بار    »الأَْنهْار تحَتِها مِنْ تَجري جنَّات«
، )89( ، توبه )119 و   72 ،   85،  12( ، مائده )122 و 57 ،13( ، نساء )198و  195،  136،  15(

، )12( ، حديـد  )17 و   5( ، فـتح  )12( ، محمد )10( ، فرقان )23 و   14( ، حج )23( ابراهيم
 بكار رفته و  ) 11( و بروج ) 8( ، تحريم )18( ، طلاق )9( ، تغابن )12( ، صف )22( مجادله

 ضـمن اينكـه  . آمـده اسـت     سوره توبه  100 درآيه   ، يك بار  »الأَْنهْار هاتحَتَ تَجري اتجنَّ«
، رعد  )226(ي بقره   ها  بدون جنّات، پنج بار در سوره     ،  »تجري من تحتها الأنهار   « عبارت  

ي نحـل   هـا   و نيز با تعبير جنّات عدن، دوبار در سوره        ) 20(و زمر   ) 58(، عنكبوت   )35(
در اين ميان حافظ در مصرع دوم بيت آخـر غـزل             . است ل گرديده ناز) 76(و طه   ) 31(

فرض نگارنده اين اسـت     .  را بكار برده است    »جنّات تجري تحتها الأنهار   « خود، عبارت 
 سـوره   85، از ميان بيست و هشت آيـه، بـه آيـه             »...بلبلي برگ گلي  «كه حافظ در  غزل      

گرفتـه و    سوره مائده،  قرار85-82مائده چشم داشته و در سرايش آن تحت تأثير آيات  
  . تراست تر و مناسب مضامين غزل با مضامين اين آيات، هماهنگ تر،  نزديك

  

  مقدمهـ 1
اي   بسياري از متون درعين زيبايي و هنري بودن، ساختار واژگان  و چيدمان آنها به گونه               

عبارت ديگـر   به  . دهد  است كه از زواياي مختلف، معاني متفاوتي را به خواننده ارائه مي           
بر اين اسـاس، تأويـل و انـواع آن     . باشد  اين متون، تأويل بردار و داراي ايهام و ابهام مي         

برخي تأويـل را بـه      . يكي از مباحث مهمي است كه در كتب مختلف  مطرح شده است            
اند و آنرا معادل هرمنوتيك       معناي تفسير رمزي و شرح معناي باطني متون مقدس دانسته         

تأويل در لغـت بـه معنـاي        ) نك، رحماني (و  ) 497-496نك، احمدي،     (دانند    غربي مي 
بازگشت به اصل و عبارت است از برگرداندن چيزي بـه نهايـت مقـصود آن از جهـت                   

تفسير الكـلام  «: و در تعريف اصطلاحي آمده است) 83نك، فتح اللهي، (علمي يا عملي  
بـراي تأويـل، معـاني      ) 33منظـور،   ابـن   (» الذي تختلف معانيه ولا يصح الاّببيان غير لفظه       

، اخـراج لفـظ از دلالـت حقيقـي بـه            )3/622ميبدي،  (متعددي مانند عاقبت، تعبير رؤيا      
نـك، نظـري،    (، پرده برداري از اسرار و رموز حوادث         )738: 1376خرمشاهي،(مجازي  
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تأويل در آيـات قـرآن      ) 85-84: 1388نك، فتح اللهي،    (ارائه گرديده است    ...و) 61-83
 مِنْ رءياي تأَوْيلُ هذا«) 6يوسف،   (،»... الأْحَاديثِ تأَوْيلِ مِنْ يعلِّمك ...«: ا بكار است  باره
َ100يوسف،   (،»لقب( »ِما تأَوْيلُ ذلك َلم طِعَهِ تسَليراً عبص«،) ،82كهف ( » رٌ  ذلـِك  و خيَـ

ه  إِلاَّ تأَوْيلـَه  يعلـَم  ما و تأَوْيلهِِ ابتغِاء« )59النساء،   (، »تأَوْيلاً أحَسنُ  فـِي  الرَّاسـِخُونَ  و اللَّـ
كه مرحوم علامه طباطبايي در ذيـل آيـه هفـتم سـوره مباركـه               ... و) 7عمران،    آل (» العِْلمْ
نـك،  . (انـد   اي را در اين خـصوص مطـرح فرمـوده           عمران بحث مفصل و همه جانبه       آل

  ) 75ـ73نك، نظري، (و ) 29ـ3/23الطباطبايي
ادبيات ملل مختلف، واژگان و اصطلاحات وداستان هـاي مختلفـي وجـود دارد كـه                در  

رمزگونه و سرشار از اسرار اسـت كـه مخاطبـان و صـاحبان رأي و نظـر از ديـدگاهاي                     
) 80ـ ـ63داودي مقدم،   (و  ) 28ـ1نك، تقوي،   . (پردازند ميمختلف به تعبير و تأويل آنها       

 حكيمان و عارفان مـورد بحـث قـرار گرفتـه            تأويل از ديدگاه  ) 26ـ1 ،الهي  فتح نك،(و  
در اين ميان، تأويل عرفاني يا به عبارت ديگر تأويل از ديدگاه عارفان، عبارتـست               . است

بـا لحـاظ عـدم    } يـا ديگـر متـون   {از كشف معناي حقيقي و راستين ظاهر مـتن قـرآن           
دكتـر شميـسا در خـصوص       ) 91ـ ـ90نك، فـتح اللهـي،      (مخالفت لفظ  با معناي تأويلي     

توان گفت عرفان نوعي رؤيا انديـشه در         ميبه اعتباري   «:گويد ميأويلات عارفانه چنين    ت
در باب مسائل اساطيري مذاهب چون خلقت جهان، آفـرينش انـسان،            ) vision(بيداري  

مولانا در مثنوي كمتر جايي است به ظـاهر آيـه و حـديث       ...است ...عشق، خدا، شيطان  
ب است و ذهـن وقـّاد او در تعبيـر و تأويـل براسـتي                اكتفا كرده باشد، تأويلات او عجي     

. وي معتقد است حافظ، عارفي از سـنخ مولانـا نيـست           ) 37شميسا،  ( »آور است  اعجاب
هاي ديگر آن بيشتر مـثلا تفكـرات         فقط جنبه انديشه هاي او، صبغه عرفاني دارد و جنبه         

مـزي عينيـه،   رة قـصيد  در الـرئيس  شـيخ ) 38 همان،(  اجتماعي استـخيامي يا سياسي 
 سخن تن، قفس در روح اسارت و نخستين نزولي سير را رمز و تأويلي از) كبوتر( ورقاء

) 7، ... به نقل از فتح اللهي، نماد انگاري عينه ابـن سـينا و  5ـ1 سينا، ابن( آورد مي ميان به
، مـورد هجمـه و      »ترُجمان الاشـواق  «ابن عربي نيز پس از اينكه به خاطر سرودن ديوان           

 و ملامت فقهاي حلب قرار گرفت، اقدام به تأويل اين ديوان نمود و الفاظ ديوانش انكار
، بـر انـوار الهـي و معـاني          ...را مانند طلل، ربوع، بدور، شموس، بروق، نساء كاعبـات و          

) 92فتح اللهي، چگونگي رويكرد تأويلي عارفـان مـسلمان،          ( باطني، حمل و تأويل كرد    
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ينكه سخن و شعر خودش تأويل پذير، چنـد لايـه، چنـد             حافظ علاوه بر ا   در اين ميان،    
، در غزل مورد بحث از      )129شميسا،  ( پهلو و داراي ابهام و ايهام است و متني باز است          

يي كه تأويل بردار است يعني شيخ صنعان، نيـز اسـتفاده      ها   و شخصيت  ها  يكي از داستان  
و زنّار و   ) سمعان( خ صنعان رسد حافظ از نماد ، رمز و داستان شي         به نظر مي  . كرده است 

 گرويدنـد  قلندر براي تعبير از مسيحيان حبشه كه از مسيحيت دست كشيدند و به اسلام             
  . به خوبي استفاده كرده است ـ به  تفصيلي كه ذيلا خواهد آمدـ
  

  پيشينه بحث
 در  1.اي ارائه شده اسـت      پيرامون تأثير قرآن كريم بر ديوان حافظ، تاكنون مباحث ارزنده         

 را به   »جنّات تجري تحتها الأنهار   « وص غزل مورد بحث نيز شارحان حافظ، عبارت       خص
 سوره  ـ  الف: گردد ميذيلا به موارد زير اشاره      . اند  داده همه آيات يا برخي از آيات ارجاع      

 195 و 136 و15(عمـران    ، آل )25( ي بقره ها   سوره ـ  ب) 1/355هروي،  ( )57(آيه   نساء
وپانزده سوره ) 89 و 72(، توبه )119 و 85و  12(، مائده   )122  و 57و  13(، نساء   )198 و

 سـودي (اي خـاص        بدون ذكر آيه    ـ  ج) 215 ،برزگر خالقي (و  ) 389خرمشاهي،  (ديگر  
لكن در خصوص ارجـاع     ). 116محلاتي،   شريف( )85(سوره بروج    ـد) 1/489،  بسنوي 

 و بررسـي مـضامين   85   ـ82 و ابيات غزل به آيات »جنّات تجري تحتها الأنهار« عبارت
  .  و تعابير و مفاهيم مشترك سوره مائده، تاكنون تحقيقي مشاهده نشده است

  
  آيات مورد بحثـ 2

 لَتَجـِدنَّ « :باشـد  مـي  سوره مائده    85ـ82آيات مورد بحث نگارنده در اين پژوهش آيات         
َةً النَّاسِ أَشدداونُوا لِلَّذينَ عآم ودهْالي رَكُواأَشْ الَّذينَ و نَّ وِلَتَجد مهَةً  أَقرْبدو ذينَ  مـ  آمنـُوا  لِلَّـ
م  و رهباناً و قسِيسينَ مِنْهم بأَِنَّ ذلكِ  نصَارى إِنَّا قالُوا الَّذينَ ستكَبْرِوُنَ  لا أَنَّهـ  إذِا و )82 (يـ
 ربنـا  يقُولـُونَ  الحْقِّ مِنَ عرفَُوا ممِا لدمعِا مِنَ تفَيض أَعينَهم  ترَى الرَّسولِ إلَِى أُنزْلَِ ما سمعِوا

                                                 
، )32خرمشاهي، (،  )45خرمشاهي، (، )28  غني،(، )اي آيت االله خامنه: (براي اطلاع بيشتر رجوع شود به     ـ1
، )44ـ ـ43 پـور نامـداريان،   (و   ) 26ـ ـ25،  )ملايـري (  محمـدي  ،نـك (،  )37ـ36 استعلامي،(،  )74شميسا،  (
  .)201ـ3 جاويد، ،نك(، )116ـ97يوسفي، (
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قِّ  مـِنَ  جاءنـا  مـا  و بِاللَّهِ نُؤمِْنُ لا لَنا ما و )83 (الشَّاهدِينَ مع فَاكْتبُنا آمنَّا ع  و الحْـ  أَنْ نطَمْـ
ا  مـِنْ  تَجري جنَّاتٍ قالُوا بمِا اللَّه فأََثابهم )84 (الصالحِينَ الْقَومِ مع ربنا يدخِلَنا  الأَْنْهـار  تحَتِهـ
ضمن اينكـه بـه آيـات زيـر در          ) 85ـ82،  المائده( 1»المْحسِنينَ جزاء ذلكِ و فيها خالدِينَ

 و... الإْحِسانُ إِلاَّ الإْحِسانِ جزاء هلْ« :سوره رحمن جهت تقويت بحث استناد خواهد شد       
ةٌ  فيهمِـا ... نـَضَّاخَتانِ  عينـانِ  فيهمِا... )62 (جنَّتانِ دونِهمِا مِنْ انٌ  و نخَـْلٌ  و فاكِهـ ور  ...رمـ  حـ

وراتْقص72 (»الخْيِامِ فِي م(.  
  
  ابيات غزل  ـ 3

        غزل مورد بحث بر اساس نسخة غني ѧو داراي هشت بيت به شـرح        77 قزويني،  غزل     ـ 
  : زير است

  
 لبلي برگ گلي خوش رنگ درمنقار داشت      ب

 چيستناله و فرياد   ش درعين وصل اين   گفتم
 يار اگر ننشست با ما نيست جاي اعتـراض        

 گيرد نياز و ناز ما با حـسن دوسـت           در نمي 
 خيز تا بر كلك آن نقاش جان افشان كنـيم         
 گر مريـد راه عـشقي فكـر بـدنامي مكـن           

 قلندر خوش كه دراطوارسير    وقت آن شيرين  
 چشم حافظ زير بام قصر آن حوري سرشت       

  

 هاي زارداشت   ونوا خوش ناله   ن برگ واندر آ   
 گفت ما را جلوه معشوق در اين كار داشت        
 پادشاهي كامران بود از گدايي عار داشـت        
 خرم آن كز نازنينان بخت برخوردار داشـت       

 عجب درگردش پرگارداشت   كاين همه نقش  
 شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشـت       
 ذكر تـسبيح ملـك در حلقـه زنـار داشـت           

 ي تحتهـا الانهـار داشـت   شيوه جنات تجـر   
 )132ـ131 حافظ،(                               

                                                 
 خـواهى  مؤمنـان  بـه  نـسبت  مردم ترين دشمن اند، ورزيده شرك كه را كسانى و يهوديان مسلمّاً«: ترجمه ـ1

   خـواهى  مؤمنـان  بـا  دوسـتى  در مـردم  نزديكترين ،  »هستيم نصرانى ما«: گفتند كه را كسانى قطعاً و يافت؛
   ايـن  سـوى  بـه  را آنچـه  چـون  و/ .ورزنـد  نمى تكبر كه اند رهبانانى و دانشمندان آنان از برخى زيرا يافت،  
. شـود  مى سرازير چشمهايشان از اشك اند،   شناخته كه حقيقتى آن اثر بر بينى مى بشنوند،   شده،   نازل پيامبر
  ]  عـذرى  [چـه  مـا  بـراى  و / .بنـويس  گواهـان  زمره در را ما پس ايم؛ آورده ايمان ما پروردگارا،: گويند مى

   را مـا  پروردگارمـان  كه داريم چشم آنكه حال و نياوريم ايمان رسيده، ما به حقّ از آنچه و خدا به كه است
   از كـه  داد پـاداش  باغهـايى  آنـان  هب خدا گفتند، آنچه پاس به پس/ درآورد؟]  بهشت به [شايستگان گروه با

  . »اســت نيكوكــاران پــاداش ايــن و ماننــد، مــى جاودانــه آن در. اســت جــارى نهرهــا آن]  درختــان [زيــر
  )ترجمه فولادوند(
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شود غزل مذكور در برخي نسخه ها با تغييراتي در تعـداد ابيـات و برخـي                  مييادآوري  
به عنوان مثال در ديوان حافظ به تصحيح محمد قدسي در نـه بيـت               . واژگان آمده است  

  :شود ميمشاهده 
  

ــدر    ــرد ان ــير ك ــر س ــارفي گ ــستيع ــام ني  مق
   

 داشتمست شد چون مستي او از عالم اسرار   
)147قدسي، (

  
، و به جاي نياز و ناز ما در بيت چهارم، نياز      »گدايان« در بيت سوم،     »گدايي«و نيز بجاي    

ت  بحـث مـا            ميبه نظر   ) 147قدسي،  ( و عجز ما، آمده است     رسد اين تفاوت ها دركليـ
  .تأثير چنداني نداشته باشد

  
  مين و نشانه هاي مشترك غزل و آيات  مضاـ4
   بلبل وبرگ گل و جنّاتـ4ـ1

درآخرين مصرع ابيـات غـزل دو كـاركرد          »جنّات تجري تحتها الأنهار   « براي تعبيرقرآني 
پيونـد ميـان     ـ  ب ايجاد وحدت موضوعي درغـزل         ـ  الف: توان تشخيص داد   مياساسي  

  غزل با آيات قرآني
وضوعي درابيات غزل بدين شـكل اسـت كـه          كاركرد اول در خصوص ايجاد وحدت م      

، ترجمان وبرگردانـي    »بلبلي برگ گلي خوش رنگ در منقار داشت       «مصرع اول بيت اول   
بـه عبـارت   .  در مصرع دوم بيت آخر غزل اسـت »جنّات تجري  تحتها الأنهـار «از تعبير  

ديگر اولين مصرع وآخرين مصرع غزل داراي تصاوير مشترك و هماهنگي قابل توجهي             
باشند كه حافظ به دو زبان فارسي و عربي به تصوير و توصيف باغ و فـضاي حـاكم                مي

برآن از قبيل حضور بلبل و بـرگ گـل و درختـان و رودهـاي جـاري و سرشـار از آب          
توان به اين نكتـه نيـز اذعـان داشـت كـه              ميلكن ازنگاه زيبايي شناختي     . پرداخته است 

ل و فضاي بـالا و فرادسـت بـاغ و در            حافظ درمصرع اول بيت اول به شاخ و برگ و گ          
مصرع آخر غزل به فرودست باغ و رودهاي جاري در زير آن نظر داشته و تنـه و بدنـه                    

 ةغزل نيز مشتمل بر گفتگو ميان عناصر و شخصيتهاي اصـلي غـزل اسـت و ايـن شـيو                   
هاي منحصر به فرد زبان شعري حافظ است كه درميان آثـار شـعري               سرايش، از ويژگي  

اتٍ «بنابراين تعبير قرآنـي   . توان گفت كم نظير است     ميرأت  بشري به ج   ري  جنَّـ  مـِنْ  تَجـ
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 آغاز و پايان غزل را هم از جهـت واژگـاني و صـورت و هـم از جهـت             ،»الأَْنهْار تحَتِها
زند و درسراسر غزل براساس آنچه گفته شد         ميمضموني و معنايي به هم بست و پيوند         

  .  كند مي چشمگيري را ايجاد و ذيلاً خواهدآمد، وحدت موضوعي
  
  2 و رهبان1و قسيسين) سمعان( شيخ صنعان ـ4ـ2

دربيت هفتم غزل، ازيـك سـو و واژگـانِ           3»قلندر« حضورشيخ صنعان در بيت ششم و       
 ودلايلي  ها   سوره مائده ازسوي ديگر، از جمله نشانه       82نصاري، قسيسين و رهبان درآيه      

ما . سازد مي غزل و آيات سوره مائده رهنمون  است كه ما را به وجوه و مضامين مشترك        
  :پردازيم ميذيلاً به تبيين اين موضوع 

  
  ) سمعان( داستان شيخ صنعان ـ الف
 و لغـت  كتب و ها  تذكره از ياريبس درداستان شيخ صنعان يا شيخ سمعان       : سمعان خيش

 اتاللغ ـ كشفنك،   (آورده شده  عطارشيخ   مرشد و مرادبه عنوان    انيصوف اصطلاحات
 امـام  الملـوك  تحفـة  دهـم  دربـاب   تيحكا نيا اما) صنعان كلمه ليذ الاصطلاحات و

                                                 
و برخـي از علمـاي       )6/80  ،علامه طباطبـايي  ( آن است  معرب قسيس از ماده قس به معناي كشيش و           ـ١

: نـك ( انـد   و آن را مشتق از قَس به معناي دنبـال چيـزي رفـتن دانـسته           دانند  لغت آنرا واژه اصيل عربي مي     
 ـكاهن: كليساست متولىّ از بالاتر و) مطران (أسُقف از كمتر رتبه در كه مسيحى كشيش )348ـ347 جفري،   

ن  عالم عابد از بزرگا:قِسيس ْو قِس) 694 متن، فارسي، ـ  عربي أبجدي فرهنگ( . ـ  است سريانى كلمه اين
 بـه معنـاي     القُسس )670 القرآن، غريب في المفرداتراغب،  (باشد  و به معناي راهنماي شب نيز مي       مسيحي

   )همان(. قِسيسون و قياس بر خلاف قَساقِسةجمع آن، ) 6/173 ابن منظور، ( عقلاء نيز آمده است
 در متَعبد: اهِبر شود و  مى استعمال مفرد در يعنى راهب بجاى گاهى و  به معناي ترسا   راهب جمعرهبان   ـ٢

  )1/437 ابن منظور،(.  نيز يكي از راهبان نصاريو ،هصومع
ه ناتراشيده كه در پس در اندازنـد و بـه طريـق مجـاز               ي چوب كُند  »كلندر«بر وزن سمندر معرَّب     : قلندر ـ٣

فـساني و هـواجس     هنر را نيز گويند و به حسب اصطلاح قلندر كسي است كه از هـواي ن                مردم ناهمار و بي   
و قلندر به درويش لا ابالي شوريده احوال كه نسبت به پوشاك و آداب و               ) 147 قدسي،( شهواني رسته باشد  

اي از صـوفيه ملامتـي       شود و قلندر به فرقـه       قيد و بناي كار او بر تخريب عادات باشد اطلاق مي           طاعات بي 
مان اسرار و عبادات بوده اند به ايـن دو موضـوع            شده است كه بر خلاف ساير ملامتيه كه مقيد به كت            گفته مي 

و از مختصات اين فرقه تراشيدن موي و سروصورت و حتي ابروست كه منشأ اين امر           ...داده اندو   اهميتي نمي 
  )389ـ1/388 خرمشاهي،(. رسانند را به سيد جمال الدين مجرد مي
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 نقـل  ،بـوده  كرامـات  صـاحب  يري ـپ كـه  يصـنعان  الرزاق عبد خيش نام به يغزال محمد
بـود   اند كه حرم را پيـري       در حكايات چنين آورده   « :گويد ميامام محمد غزالي    . گرديده

 و صاحب كرامات بود، قريب سيصد مريد داشت،         نام او عبدالرزاق صنعاني، و او بزرگ      
بود، از خـواب در آمـد، سـخت      شبي خفته بود به خواب ديد كه بتي بر دامن او نشسته           

» ...بايد رفـت   ميدر خاطرش چنان آمد كه او را به جانب روم            .دلتنگ و دل مشغول شد    
  خواجوي، قل از ن  مقدمه شفيعي كدكني و به     183 نقل از عطار،    به 300ـ249غزالي،   نك،(

 ـ تحفةالملوك بفرد منحصر نسخه تيفيك )بيست وهشت  و هفت و   صفحه بيست   يغزال
 1است آورده ليتفص به 10 صفحه »هيترك نيخزا از «عنوان ليذ ينويم يمجتبمرحوم   را
درشـرح قـصه   « :گويـد  مـي سودي نيز در شرح غزل مورد بحـث    ) 89ـ53 نك، مينوي، (

و در زبان فارسي نيز دركتـاب       ) 1/80سودي،  ( »ه است مذكور به زبان تركي كتابي نوشت     
حكايـت شـيخ صـنعان يـا سـمعان          . منطق الطير توسط عطار به رشته نظم درآمده است        
  :درمنطق الطير عطار با مطلع زير آغاز گرديده است

  
ــود   ــويش ب ــد خ ــر عه ــنعان پي ــيخ ص  ش
 شــيخ بــود او در حـــرم پنجــاه ســـال   

  

 ددر كمال از هرچه گويم بيش بود مست ش          
ــال   ــاحب كم ــد ص ــار ص ــدي چ ــا مري  ب

 )286عطار، (                                       
  

 تـأليف شـهاب     »المستطرف في كل فن مـستظرف     « كتاب   »الباب الحادي و الثلاثون   «در  
، داستان شخصي به نـام ابـو عبـداالله    )ق.ـه 852 ـ790(الدين محمد بن احمد الابشيهي 
ابـشيهي  . با داستان شـيخ صـنعان دارد       مي  هت تام و تما   الاندلسي نقل شده است كه شبا     

وحكي أنّه كان بمدينة بغداد رجـل يعـرف بـأبي عبـداالله     « :كنـد  ميداستان را اينگونه آغاز     
                                                 

 و ...باشـد  گرفتـه  يغزال كتاب از دياب را تيحكا عطار خيش ...« :گويد  آقاي مينوي در اين خصوص مي      ـ١
 ـبا الملـوك  تحفـة  در مذكور يصنعان عبدالرزاق خيش نيهم عطار يمثنو در صنعان خيش از مراد نكهيا اما  دي

 منطـق  كـه  هـم  يگلشهر به معروف ترك شاعر و است يغزال از قصه نيع كه شود  مي مبرهن نجايا از باشد
 خيش ـ داستان« را فصل نيا عنوان است برده بپابان يهجر 717 سال در و است كرده ترجمه يبترك را ريالط

 كه است موجود صنعان خيش قصه نيبا هيشب يا قصه انيسويع انيم در نكهيا بيعجا از ...آورده »عبدالرزاق
 ـحكا ماخـذ  ...آنكه جهينت  "THE LAY OF ARISTOTEL است ارسطو داستان آن يسيانگل عنوان  او تي

 ـفر خيش او، يمنج ديمر و صنعان خيش نيا و گريد اقوال نه جست ديبا يغزال الملوك تخفة در را  نيالـد  دي
  ) به نقل از سايت تبيان10 مينوي،(» .اند نبوده او مرشد و رويپ عطار
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الأندلسي، و كان شيخا لكل من بالعراق، و كان يحفظ ثلاثين ألـف حـديث عـن رسـول االله                    
وإذا نحن بجوار   « دهد ميوي سپس ادامه    ) 1/262 الابشيهي،( »...صلّي االله عليه و سلمّ، و     

فلما رآهـا الـشيخ     . و في عنقها قلائد الذهب    ...و بينهن جارية حسنة الوجه      ...يستقين الماء     
با توجـه بـه     ) همان( »...هذه ابنة ملك هذه القرية    : هذه ابنة من؟ فقيل له    : تغير وجهه و قال   

دهند كه منبـع حكايـت       ميتمال  زيسته است لذا برخي اح     مياينكه ابشيهي پس از عطار      
شـود   ميياد آوري   )  مقدمه شفيعي كدكني   189 نك، عطار، ( ابشيهي، حكايت عطار باشد   

شيخ صنعان و «وحدت هندي از عرفاي قرن سيزدهم هجري منظومه عرفاني را با عنوان 
وي داسـتان ترسـا و صـنعان را         ) 1387نك، هندي،   (  را تحرير نموده است    »دختر ترسا 
  :كند ميز چنين آغا

  
ــيدا   ــان شـ ــر جـ ــشق بهـ ــديث عـ  حـ
 كــــه در ام القــــري از اهــــل قــــرآن

  

 زبــــان دل بدينــــسان كــــرده گويــــا  
ــنعان  ــيخ صـ ــامش شـ ــود نـ ــي بـ  فقيهـ

 )15هندي،     (                                  
  

به هر حال، منبع داستان شيخ صنعان يا سمعان هر چه باشد، خلاصه داسـتان آن چنـين                  
  ا سمعان در مكه چهارصـد مريـد داشـت شـبي درخـواب ديـد در                 شيخ صنعان ي  : است

دريافت كه حـقّ تعـالي او را درمعـرض امتحـاني قـرار داده         .كند ميروم، بتي را سجده     
دختـر بـه او   . با مريدان خود به روم رفت و درآنجا عاشق دختـري ترسـايي شـد            . است

بنوشي و دست از ايمـان      پيشنهاد كرد كه بايد بت سجده كني و قرآن را بسوزاني و باده              
شيخ پذيرفت براثر باده نوشي، علوم ديني و اسرارقرآني را فراموش كرد و             . خود برداري 

مريدان حيـران   .  بست  ودر ازاي كابين دختر، به خوكباني مشغول شد          1ترسا شد و زنّار   
  به مكه بازگشتند و ماجرا را به يكـي از مريـدان بـزرگ شـيخ گفتنـد و مريـد، آنـان را                        

                                                 
) 226: تـا  مهيار، بي (و  ) 4/330  ابن منظور، ( و    النصراني و المجوسي وسط على ما: الزُّنَّارةُ و الزُّنَّار :زنّار ـ١

بستند و مقداري از آن، از كمـر          كمربندي است به عنوان علامتي از علامات كفر نصاري كه بكمرشان مي           زنار
باشد و تسبيح هم به شكل حلقـه   شد و مراد از حلقه زنار اينست كه زنار عبارت از چند حلقه مي     آويزان مي 

ذميان نـصراني در مـشرق   در برهان قاطع آمده است كه زنار كمربندي بوده است كه   ) 1/487سودي،  ( است
زمين براي تمايز از مسلمانان مجبور بودند بكمر داشته باشند چنانچه يهوديان مجبور بودنـد رصـله عـسلي                   

و نيـز   ) همـان ( در ادبيات فارسي زنار بستن از كـافر شـدن كنايـه اسـت             . رنگ بر روي لباس خود بدوزند     
  )1/389 خرمشاهي،(
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  آن . مجـدداً بـه سـوي روم بازگـشتند        .  تنها گذاشتن شيخ، ملامـت و نكـوهش كـرد          در
) ص(پيـامبر   . خواب ديد و از او نجات شـيخ را التمـاس كـرد             را در ) ص(مريد، پيامبر 

و شـيخ دگربـاره مـسلمان شـد و خرقـه            . بشارت داد كه شيخ به خويش بازآمده اسـت        
نيز دراثرخوابي كه ديده بود، به دنبـال     دختر ترسا   . پوشيد و با ياران سوي مكه روان شد       

نـك، عطـار نيـشابوري، مقدمـه شـفيعي كـدكني،            ( درگذشت شيخ آمد و اسلام آورد و     
 ،)387ـ1/386خرمشاهي،  (،  )354  و 1/29هروي،  (،  )1/80بسنوي،    سودي(،  )208ـ181

) هندي، مقدمه مـصحح   ( و )دهخدا،  ماده صنعان و سمعان     (،  )214ـѧ  213برزگرخالقي،  (
ي ها   خصوص اين داستان و تاويلاتي كه از اين داستان صورت گرفته است، پژوهش             در

مقاله حاضر در   ) 80ـ63 داودي مقدم، (و  ) 28ـ1 تقوي، نك،( مختلفي انجام گرفته است   
  .مقام بحث و بررسي آنها نيست

  
   داستان قسيسين، رهبان و نجاشي و شأن نزول آيات ـب

   از نـصارايي اسـت كـه در عـشق و مـودت بـه                سـخن ) 85ـ82مائده،  ( درآيات مذكور 
كشيشيان، راهبان و ترسايان    (تراند و سبب آن وجود قسيسين        مؤمنان و مسلمانان نزديك   

  انـد   درخصوص شـأن نـزول آيـات، مفـسرين بـراين عقيـده          . باشد ميدرميان آنان   ... و )
كه آيات مذكور درخصوص نجاشي مسيحي، پادشـاه حبـشه و اصـحاب و پيـروان وي                 

وذلك مايحكي  «نيز   و )3/399 طبرسي، (»نزلت في النجاشي واصحابه   « :نازل  شده است   
قريش : خلاصه داستان چنين است   ) 1/669الزمّخشري،   (.»...عن النجاشي رضي االله عنه      

عليه مؤمنين وتازه مسلمانان تؤطئه كردند وآنان را تحت فشار واذيت وآزار قـرار دادنـد    
واصحابش دستورداد تا به سـرزمين حبـشه برونـد و بـه آنـان               به پيروان    )ص(و پيامبر   
  انّ بها ملكا صالحا لا يظلم ولا يظلم عنـده أحـد فـاخرجوا اليـه حتـي يجعـلَ االلهُ               «: فرمود

 )اصـحمه (از پادشاه حبشه، نجاشي     ) ص(  و منظور حضرت   1»عزّ وجلّ للمسلمين فرجا   
تي به سـرزمين حبـشه رسـيدند و بـه           تعدادي از مسلمانان از راه دريا به وسيله كش        . بود

  قـريش پـس از    . اي ديگر به حبشه هجـرت كردنـد         دنبال آنان جعفربن ابي طالب و عده      
 بـن وليـد را بـا هـدايايي بـه سـوي              ةپي بردن به مهاجرت آنان، عمروبن عاص وعمـار        

                                                 
كند و نه كسي در مملكت او مورد ستم واقع            نه بر كسي ستم مي    پادشاه صالحي هست كه     } حبشه{در   « ـ1
  .»گردد بنابراين سوي او برويد تا خداوند عزيز و جليل براي مسلمانان گشايشي ايجاد كند مي
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  زمانيكـه سـوار بركـشتي    . نجاشي فرستادند تا شايد مسلمانان را بـه آنـان تحويـل دهـد            
رنوشيدند و ميان آنان اختلاف در گرفت پس ازآنكـه برنجاشـي وارد شـدند،               شدند، خم 

  كنند و بـه بتهـاي       مياي پادشاه اين مردمان در دين با ما مخالفت          : عمروبن عاص گفت  
نجاشي فردي را به سوي جعفـربن ابـي طالـب           . دهند آنان را به ما برگردان       ما دشنام مي  

اي پادشاه از اينان بپـرس آيـا مـا بـرده           : رگفت  جعف. فرستاد و او را پيش پادشاه آوردند      
 مـا  ةنـه بـرد  : كننـد؟ پاسـخ دادنـد      آنان هستيم يا ديوني پيش ما دارند و آن را مطالبه مي           

دهيـد؟ و سـپس       پس چرا ما را آزار مي     : جعفرگفت. هستيد و نه ديوني پيش شما داريم      
تورداده براي او شريكي    خداوند درميان ما پيامبري را فرستاده كه دس       : رو به پادشاه گفت   

خداونـد، عيـسي را نيـز بـراي         : نجاشي گفت . قائل نشويم و بت نپرستيم وروزه بگيريم      
آيا ازآياتي كه خداونـد بـر پيـامبرت نـازل            :همين موارد مبعوث كرد و او به جعفرگفت       

زِّي  و«آري وسوره مريم را تـا        :كرده چيزي سراغ داري؟ گفت     كِ  هـ  ـ بِجـِذعِْ  إلِيَـ  ةِالنَّخْلَ
فبكي النجاشي و كذلك    « نجاشي گريه كرد  .  خواند )25 ،مريم( »جنيِا رطبَاً عليَكِ تسُاقطِْ

. به خدا سوگند اين حقّ است   : نجاشي گفت » )ص(فعل قومه الذين وفدوا علي رسول االله        
. اينان مخالف ما هـستند آنهـا را بـه مـا برگـردان             :  قريش گفت  ةعمرو بن عاص فرستاد   

ساكت شو چنانچـه از ايـن پـس         : را بالابرد وبرصورت عمرو زد وگفت     نجاشي دستش   
   را بـه    هـا   سپس دستورداد تـا هديـه     . »لأفعلنّ بك «آنان را اذيت كني و به بدي نام ببري          

 اينجا بمانيد شما سيوم هستيد يعني در امانيـد        : آنها برگردانند و به جعفر و يارانش گفت       
ف عمرو و اقام المسلمون هناك بخيردار و احـسن          و أمرلهم بما يصلحهم من الرزّق فانصر      «

، )ص( ، خيبر را فتح كرد و هفتاد مرد همراه وي بـه پيـامبر             )ص(  تا اينكه پيامبر   1»جوار
 نفر از آنان از حبشه و هشت نفـر از شـام و درميـان آنـان بحيـراي                    62ملحق شدند كه    

 راشـنيدند گريـه    يس خوانـد و هنگاميكـه قـرآن    ةبرآنان سور ) ص( و پيامبر . راهب بود 
نـازل شـده    ) ع( اين چقدر شبيه آياتي است كه بر عيـسي        : كردند وايمان آوردند وگفتند   

  را در خـصوص و شـأن آنـان         ) 85ـ ـ82مائـده،   ( پس از آن، خداوند، ايـن آيـات       . است
علامـه  (و ) 402   ـ3/399طبرسـي،  (و ) 1669 زمخـشري، (نـازل كـرد   ) ص( بر پيـامبر 

 آيـت اللـّه مكـارم     (و  ) 965ـ2/964طب، في ظلال القرآن،     ق(و  ) 125ـ6/124طباطبايي،  
                                                 

دستور داد تا غذا و امكانات مناسب شأن آنان برايشان مهيا شود عمرو نيز از آنجا رفـت و                   } نجاشي{«.ـ1
  .زل و بهترينمسلمانان در بهترين من
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و قسيـسين،   ) سـمعان (با نگاهي به داستان شـيخ صـنعان         ) 55ـ5/50 ، شيرازي و ديگران  
شـيخ  ــ     الـف : راهبان و نجاشي، وجوه تشابه و مضامين مشترك دو داستان عبارتنـد از            

و راهبـان   كشيـشان   . صنعان پيرعهد خويش و بـزرگ حـرم بـود پيـرو و مريـد داشـت                
  . و نجاشي پادشاه حبـشه نيـز  از بزرگـان و راهنمايـان نـصاري بودنـد                 ) ازجمله بحيرا (

) اسـلام (  شيخ صنعان به دنبال معشوق و دختر ترسا، دست از ديـن و آئـين خـود                 ـ  ب
كـشيدند و اسـلام    )مـسيحيت (نصاراي مورد اشاره قرآن نيز دست از آئين خـود   . كشيد

  حابه رسول االله في سبعين رجلاً منهم اثنان وستّون ومن الحبشةو وافي جعفر و اص«آوردند 
 يس الي آخرها ةسور )ص( وثمانية من اهل الشام،  فيهم بحيراء راهب فقرأ عليهم رسول االله

فبكـي  « گويـد   و زمخـشري مـي    ) 3/401طبرسي،  ( 1 »...فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا    
  ) 1/669 زمخـشري،   (»)ص(رسـول االله   و كذلك فعل قومه الـذين وفـدوا علـي       النجاشـي 

مبـدأ هجـرت شـيخ      . در دو داستان، مكّه به عنوان مبدأ و مقصد حركت آمده است            ـ  ج
صنعان و مقصد برگشت وي و مبدأ هجرت مـسلمانان و مقـصد برگـشت مـسلمانان و                  

 شيخ صنعان، مورد سـرزنش يـاران و اطرافيـان و            ـد.   حبشه ةمسيحيان به اسلام گرويد   
   :گويـد   خرمـشاهي مـي   .  گـرايش يافـت    ملامتيـه قرارگرفت و از ايـن رو بـه           خويشان  

حافظ، شيخ صنعان را مظهر لا اباليگري و ملامتيگري و پاكباختگي در عشق و طريقت               «
شيرين قلندر بيت بعـدي هـم شـايد اشـاره بـه شـيخ               . داند  و رعايت موازين سلوك مي    

 خرمـشاهي، ( »...شـده اسـت      گفته مـي   اي از صوفية ملامتي     قلندر به فرقه   ...صنعان باشد 
و نصاراي قرآن نيز مورد سـرزنش قـوم و خويـشان و يـاران خـود قـرار                   ) 388ـ1/387

گرفتند و در كشاف زمخشري كه فراوان مورد توجه حـافظ بـوده اسـت در خـصوص                  
: اسـتفاده شـده    »لامـوا « ة، دقيقاً از واژ   »و ما لنا لا نؤمن باالله     «نصاري در اين آيه در ذيل       

و گفته شده هنگـامي كـه بـه سـوي           ( »...فاجابوهملاموهم  وقيل لما رجعوا الي قومهم      ...«
. )قومشان برگشتند، قوم، آنها را سرزنش و ملامت كردند و آنان نيز پاسخ آنهـا را دادنـد   

شايان ذكـر اسـت كـه حـافظ مـضافا بـر اينكـه بـا قـرآن آشـنايي                     ) 1/670زمخشري،  (
                                                 

جعفر همراه كاروان هفتاد نفره از يارانش پيش رسول خدا آمدند كارواني كه شصت دو نفر از حبشه و                   «. ـ1
سوره يس را تـا آخـر بـر         ) ص(هشت نفر ديگر آنان از شام بودند و در ميان آنان بحيراي راهب بود پيامبر              

.»...وردندآنان خواند و آنان هنگام شنيدن قرآن گريه كردند و ايمان آ
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ير اين كتاب بزرگ و معجـزه الهـي بـه ويـژه كـشّاف               اي و عميقي داشته با تفاس       گسترده
چنانچه خود در يكي از ابيات به       . زمخشري و شرح آن نيز ارتباط تنگاتنگي داشته است        

  :اين نكته اشاره نموده است
  

ــر   ــحرا گي ــعار و راهِ ص ــرِ اش ــواه دفت  بخ
  

 وقت مدرسه و بحثِ كشفِ كشاّف است       چه  
 )113حافظ، (                                      

  
الكشاّف عن حقـائق غـوامض      « بيشتر شارحان حافظ، كشّاف را در بيت مذكور بر كتاب         

در مقدمه  ) 1/276 خرمشاهي،(و  ) 1/305سودي،   نك،( كنند مي  زمخشري حمل  »التنزيل
وي  جامع ديوان از زبان محمد گلندام از معاصران يا به تعبير ديگر شاگرد حافظ، ارتباط        

ا بـه واسـط     « :كنـد    مفتاح العلوم سكاكي يادآوري مـي      را با كشّاف و     درس قـرآن، و     ةامـ
 و مفتاح و مطالعه مطالع و مصباح، و تحصيل          كشاّفملازمت بر تقوا و احسان، و بحث        

قوانين ادب و تجسس دواوين عرب، به جمع اشتات غزليات نپرداخت و بـه تـدوين و                 
اسـتعلامي،  ) (28 غني،( و  )  61حافظ،مقدمه جامع ديوان    (» ...اثبات ابيات مشغول نشد   

كشّاف همان تفسير معـروف     « گويد ميهروي از شارحان حافظ در شرح بيت فوق         ) 40
 تـأليف شـيخ العلامـة ابـي حفـص       »كشف الكشاف  «زمخشري و كشف كشّاف كه مراد     

 از شاگردان خواجه قـوام الـدين و از معاصـرين            »سراج «عمربن عبدالرحمن معروف به   
  ) 151/ 1 هروي،(. »...اب شرح او بر كشّاف زمخشري بسيار معروف استخواجه كه كت

سفر شيخ صنعان به روم ِ مسيحي نشين و حـضور دختـر مـسيحي و ترسـا در ايـن                      ـو
) ي مسيحيت است  ها  كه از نماد   (1داستان و واژگاني از قبيل مريد راه عشق و حلقة زنّار          

در . كنـد   نگي بيـشتري ايجـاد مـي       درآيات تناسب و همـاه     رهبان و   قسيس و    نصاري با
اينجا نكته درخور توجه اين است كه در نسخه اساس منطق الطير، به جاي شيخ صنعان، 

و ) 198نــك، عطــار نيــشابوري، مقدمــه شــفيعي كــدكني، ( شــيخ ســمعان آمــده اســت
                                                 

) 226: تا مهيار، بي (و  ) 330 /4  ابن منظور، ( و    النصراني و المجوسي وسط على ما: الزُّنَّارةُ و الزُّنَّار : زنّار .ـ1
شد و مراد     بستند و مقداري ازآن از كمر آويزان مي         زنار علامتي است از علامات كفرنصاري كه بكمرشان مي        

) 1/487سودي،  ( است شكل حلقه  باشد و تسبيح هم به     چند حلقه مي   ت از از حلقه زنار اينست كه زنار عبار      
در برهان قاطع آمده است كه زنار كمربندي بوده است كه ذميان نـصراني در مـشرق زمـين بـراي تمـايز از                      
مسلمانان مجبور بودند بكمر داشته باشند چنانچه يهوديان مجبور بودند رصله عسلي رنـگ بـر روي لبـاس           

  )1/389خرمشاهي، (و نيز )  همان(  در ادبيات فارسي زنار بستن از كافر شدن كنايه است.خود بدوزند
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كه درصورت پذيرش سـمعان، ارتبـاط داسـتان آن شـيخ در غـزل               ) 1387 ،خرمشاهي(
معِوا  إِذا  و «ئده بيشتر خواهد شـد زيـرا درآيـه         ما ةحافظ با آيات سور     إِلـَى  أنُـْزلَِ  مـا  سـ

ا  ربنـا  يقُولُونَ الحْقِّ منَِ عرَفُوا ممِا الدمعِ منَِ تَفيض أعَينَهم  ترَى الرَّسولِ ع  فَاكتْبُنـا  آمنَّـ  مـ
 داده شـده و از      فعل سمع بـه نـصاري و مـسيحيان اسـناد          ) 83ـ82: مائدهال (.»الشَّاهدِينَ

 )ع(سوي ديگر دير سمعان، مناطق مسيحي نشين و نام يكي از حواريون حضرت عيسي             
 ـ     ن   سمعا «:در لغتنامه دهخدا آمده است    . است ون حـضرت   نام يكي از دوازده نفر حواري

نام چند محل در سوريه كه با موقـع ومحـل بعـضي از ديرهـاي مـسيحي      .. ).ع  (عيسي  
معروفترين آنهـا در    .  اسلام هم رونق داشته است     ةدر قرون اولي  اين ديرها   . مطابقت دارد 

چهل كيلومتري شمال غربي حلب بود و بمناسبت سمعان يهودي كه در آنجا ميزيـست               
در جنگهاي بين دولت روم شرقي و اعراب آسـيب  . ق .ـدر قرن چهارم ه. شهرت يافت 

 العروس سه دير را بنام دير  صاحب تاج...احتمالاً در عهد ايوبيان متروك بود     . بسيار ديد 
در اسوان مصر واقـع اسـت و    دير سمعان. سمعان در انطاكيه و المعرة و حلب نام ميبرد

نيز گويند و تاريخ بنـاي آن قبـل از قـرن شـشم مـيلادي        » هدرا«آن را دير پدر روحاني      
  مضافاً براينكه شارحان حافظ و منطق الطير درپيـدا كـردن           )ماده سمعان  دهخدا،( »است
گاهي آن را به    . صنعان و انتساب آن به مكان يا شخص مشخص در ترديد هستند            ةپيشين

. دهند كه ازنظر ساختار دستوري كمتر قابل توجيه اسـت           صنعاء پايتخت يمن نسبت مي    
 درآيه هماهنگ است و از سوي ديگر با حـواري           »سمعوا«بنابر اين سمعان ازيك سو با       

ه درسوريه و مصر به نام سمعان وجـود دارد،  حضرت عيسي و  مناطق مسيحي نشيني ك 
ضــمن اينكــه برخــي معتقدنــد كــه داســتاني شــبيه داســتان شــيخ  . كنــد مطابقــت مــي

 بي ـعجا از ...« :گويـد   مجتبي مينوي مـي   . در ميان مسيحيان وجود دارد    ) سمعان(صنعان
 عنـوان  كـه  اسـت  موجـود  صـنعان  خيش قصه نيبا هيشباي    قصه انيسويع انيم در نكهيا

 بـه  10مينـوي،  (» ... "THE LAY OF ARISTOTEL است ارسطو داستان آن يسيانگل
 )نقل از سايت تبيان

تواند تقويت بخش ارتبـاط ابيـات بـا آيـات       در آيه و عشق در بيت نيز مي       ة مود ة واژ ـز
ودة  أَقرْبَهم لَتَجدِنَّ و اأَشرَْكُو الَّذينَ و اليْهود آمنُوا لِلَّذينَ عداوةً النَّاسِ أَشدَ لَتَجدِنَّ« باشد ً مـ
. »يستكَبْرِوُنَ لا أَنَّهم و رهباناً و قسِيسينَ مِنْهم بأَِنَّ ذلكِ  نصَارى إِنَّا قالُوا الَّذينَ آمنُوا لِلَّذينَ

    )82 ،ئدهماال(

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  153ي سير تحول خوانش تفسير به رأي در پنج سده نخست هجر

 گر مريـد راه عـشقي فكـر بـدنامي مكـن           
  

 شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشـت         
 )132حافظ، (                                      

  
   معشوق ة اشك چشم و جلوـ3ـ4
ابيات غزل ازگريه و ناله و فرياد و زاري بلبل از يك سو و چشم حـافظ و اشـكهاي                 در

ايـن  . همچون رودهاي جاري در باغها و بهشت از سوي ديگر سخن به ميان آمده است              
نَهم   تـَرى « خورد  ي قرآن به چشم مي    تعابير به روشني در داستان نصارا       مـِنَ  تفَـيض  أَعيـ

 و در تفاسير نيز گريه و اشك ريخـتن بـه نـصاري از جملـه                 »الحْقِّ مِنَ عرفَُوا ممِا الدمعِ
 »...فبكـوا حـين سـمعوا القـرآن وآمنـوا           « نجاشي هنگام شنيدن  آيات نسبت داده شـده        

 و كذلك فعل قومـه الـذين وفـدوا           النجاشي فبكي«: گويد  و زمخشر مي  ) 3/401طبرسي،  (
همين تعابير با ساختار و سـبكي هماهنـگ بـا           ) 1669 زمخشري، (»)ص(علي رسول االله    

تعابيري از قبيل ناله هاي زار، ناله و        . گونه شعري غزل، در ابيات مورد بحث آمده است        
و تناسب را   فرياد، چشم حافظ و شيوه جنات تجري تحتها الأنهار، اين بست، هماهنگي             

  :كند تحكيم مي
  
 رنگ در منقار داشت    لبلي برگ گلي خوش   ب

ناله و فريادچيست    گفتمش درعين وصل اين   
 چشم حافظ زير بام قصر آن حوري سرشت       

  

 هاي زار داشت    ناله ونوا خوش  واندر آن برگ    
 گفت ما را جلوه معشوق در اين كار داشت        
 شيوه جنات تجـري تحتهـا الانهـار داشـت      

)132ـ 113حافظ، (                               
  

  :ذكرچند نكته
تصوير و تعبيري مجازي و در اوج بلاغـت         » ...الدمعِ مِنَ تفَيض أَعينَهم  ترَى...« درآيه   ـ1

وجود دارد و بيانگر فراواني اشك نصاراي عاشق اسلام است كه چشمان آنان به قـدري          
 :گويـد   طبرسي دراين خصوص مـي    .  است سرشار از اشك است كه خود چشمها جاري       

»           امتلائه و فاض صدرفلان بسره      ةو فيض العين من الدمع، امتلاؤها منه و هو سيلانه من شد 
 .»...و افاض القوم من عرفات الي مني اذا دفعـوا و افاضـوا فـي الحـديث اذا تـدافعوا فيـه                     

 ه شـود، بـه اعـين      اسـناد داد  ) اشكها( و فيضان به جاي اينكه به دموع      ) 3/399طبرسي،  (
، اسناد داه شده به عبارت ديگر براي بيان كثرث اشك، حـالّ بـه جـاي محـلّ                   )چشمها(

 . بكار رفته است
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 سازگاري و   ،»...تري اعينهم «نيز تصوير و تعبيري مجازي است كه با         ... چشم حافظ ـ  2
ه و همنوائي دارد و حافظ، دراين بيت به شيوه وتحت تأثير سخنِ سخن آفرين، هنرمندان         

اي كه ذهن بـسياري       به گونه . آگاهانه و هدفمند، مجازي قابل تأمل بكاربرده گرفته است        
: هروي به تبيين بيت مذكور پرداختـه     . ازسخن شناسان وشارحان را به خود جلب نموده       

ريخـت و اشـك،  ماننـد          كرد و اشك مي     چشم حافظ از زيربام به قصرمعشوق نگاه مي       «
اغ جاري باشد از چشم حافظ جاري بود اين معنايي است           آب روان كه از زير درختان ب      

درمـصراع دوم   »داشـت «شود زيرا چشم حافظ فاعلِ      كه برحسب كلمات بيت فهميده مي     
وبه اين حساب چشم به باغهايي تشبيه شده كه جويبار از زير درختان آن جـاري                . است
 كه اشك از زيـر      اند  دوچشم حافظ،  جنّات يا باغ ها و مژه ها، درختان تصورشده           . است

اما معناي كلي متبادر به ذهن اين كه درحالي چشم حافظ           ...آنها مثل جوي جاري است      
ريخت،  قصرمعشوق شبيه جنّت، يعني بهشتي شـده بـود       زير بام قصر معشوق اشك مي     

خرمـشاهي نيـز معتقداسـت      ) 356ـ1/355 هروي،(. »كه جوي ها از زير آن جاري باشد       
يارحافظ . چشم حافظ جويبار است.  چندگانه وجود دارد   دربيت مورد بحث يك تصوير    

لذا هنگامي كه حافظ از اندوه و فراق و         .  او مانند قصرهاي بهشت    ةحوروش است وخان  
گريسته، مجموعه اين احـوال بـه بهـشتي            معشوق مي  ةحسرت هجران، درپاي ديوارخان   

ويبـاري  مانده كه حوري در قصر و غرفـه هـاي بهـشتي اسـت و از فرودسـت آن ج                  مي
وي سپس سـخن برخـي ديگـر ازشـارحان را نقـد             ) 390-1/389خرمشاهي،  (گذرد    مي
دراين بيت تأكيد نابجائي قائلند و فاعل جملـه         » چشم  «بعضي براي   : گويد  كند و مي    مي

. افتنـد  انگارند وبه تجوز وتحمل  مـي      مي» چشم حافظ   « تصاوير را    ةو سلسله جنبان هم   
 باغهايي را داشت كه چنين وچنان باشد،        ة خود او، شيو   گويند چشم حافظ و نه      يعني مي 

 رود  اش از دست مـي     كه دراين صورت بيشترين لطف و زيبايي بيت و تصاوير چندگانه          
خرمشاهي، حور را كه جمع حوراء به معنـاي زن سـيه چـشم نيكـو يـا آنكـه                    ) همان  (

هـاي    سـوره  داند و آن را بـه       سياهي چشم وي نيك سياه باشد و سفيدي نيك سفيد، مي          
 1/389خرمـشاهي،   (. دهـد    ارجاع مـي   22،  واقعه  و 20،  طور  و 54،  دخان  و 72،  رحمن

  )                               2/925 و 390ـ
 و  »قاصـرات الطـرف عـين     «توانـد بـه       در بيـت مـي    » قـصر « شايان ذكر اسـت كـه واژه      

گـاهي دركنـار    ) قـصر ( قرآن اشاره داشته باشد، زيرا اين ماده        در »مقصورات في الخيام  «
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 آمده است در حاليكه شارحان حافظ به اين معنـا تـوجهي             »عين« وگاهي دركنار    »حور«
كننـد    ندارند و  قصر را به خانه و يا همان قصر معادل كاخ  و قصرهاي بهشتي معنا مـي                   

در اين بيت يـك تـصوير       « :گويد ميبه عنوان مثال خرمشاهي در شرح بيت مورد بحث          
او مانند  خانه  يارحافظ حوروش است و    .چشم حافظ جويبار است   . ردچندگانه وجود دا  
گريـسته،   مـي معـشوق  ديوار خانه  فراق و حسرت هجران، در پـاي      ... قصرهاي بهشت 

 .»... بهشتي اسـت   قصر و غرفه  مانده كه در حوري در       ميمجموعه اين احوال به بهشتي      
ي اينكه چشم حـافظ از      حاصل معن «:گويد ميو يا هروي نيز     )  390ـ1/389خرمشاهي،  (

 هروي،( »...ريخت  كرد و اشك مي     معشوق نگاه مي  } معادل كاخ و خانه   {قصرزير بام به    
چشم حافظ زير بام قصرآن جانان حـوري سرشـت          « :و سودي نيز آورده است    ) 1/355

وي سـپس در    ) 1/489سودي بسنوي،   ( »...شيو جنتي گرفت كه در آن رودها جاريست       
 :گويـد  ميپردازد و    ميشود،   ميي  كه بر خواجه در اين بيت گرفته          ادامه به بيان اشكالات   

 گفتـه در    »زيـر بـام قـصر     «يكي اينكه   . اند  در اين بيت از دو جهت بخواجه ايراد گرفته        «
حاليكه زير قصر بايد بگويد زيرا  انهار زير بام قصر جـاري نميـشود، بلكـه زيـر قـصر                     

بعـض از  « گويـد   كنـد و مـي     مـي د اشاره   سپس به پاسخ به ايرا    و  ) همان (»...جاري است 
اند كه اين نوع مسائل در شعر از مسامحات شعريه است  اشخاص باين انتقاد جواب داده   

  )همان(. »...و هيچگونه ضرر ندارد
و . تواند ايهام تناسب نيز داشته باشد حال آنكه به نظر نگارنده  مقاله حاضر، اين واژه مي

گيرنـد و سـودي    توجيه، اشكالي كه بر خواجه حافظ مـي رسد با اين تأويل و  به نظر مي 
در اين راسـتا    . شود  داند، بر طرف مي     بسنوي از زبان بعضي آنرا از مسامحات شعريه مي        

 قصر، حور و عين در آيات پيش رو         هاي  واژه ـ  الف :خالي از لطف نيست   ذكر نكات زير    
، )56،  الرحمن (»جانٌّ لا و قبَلَهم إِنْس هنَّيطمِْثْ لمَ الطَّرفِْ قاصرِات فيهِنَّ«: بكار رفته است  

»ورح وراتْقص72،  الرحّمن( »الخْيِامِ فِي م(  ،»و  ور  عِنـْدهم  و«،  )22،  الواقعـة  (»عـينٌ  حـ
افات( »عينٌ الطَّرفِْ قاصرِات48،  الص(  ،»و مهْعِند الطَّرفِْ قاصرِات  أتَْـراب« )و . )52،  ص

  :ها در ابيات ديگري از حافظ گاهي در كنار هم قرار دارند اين واژهاز سوي ديگر 
  

 سرشت حوري آن قصر بام زير حافظ چشم
  

 داشـت  الانهـار  تحتهـا  تجـري  جنات شيوه  
 )132حافظ، (                                      
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 اميـدوار  اسـت  قـصور  و حـور  به زاهداگر
  

  حـور  يـار  و اسـت  قـصور  شرابخانه را ما  
 )222حافظ، (                                      

  
  قـصور  عـين  بود كه نخواهم حور صحبت

  
ــا   ــال ب ــو خي ــر ت ــا اگ ــري ب ــردازم دگ  پ

 )269حافظ، (                                      
  

  حـور  و قـصر  و طـوبي  سايه و بهشت باغ
  

 كــنم نمــي برابــر دوســت كــوي خــاكِ بــا  
 )279حافظ، (                                      

  
 سوره الـرحمن  72تواند به آيه  در غزل مورد بحث در كنار معاني ارائه شده مي      قصر ـ  ب

 كـه شـارحان بـه آن        بـام  ةو حتـي واژ    »الخْيِامِ فِي مقصْورات حور« نيز ارجاع داده شود   
داشـته  ) چادرها(» امالخي «تواند گوشه چشمي به واژه  قرآني        اي قرآني ندارند، مي     اشاره
 الـرحمن   ة،  درسـور    »الخْيِامِ فِي مقصْورات حور« اين است كه     نكته حائز اهميت  . باشد
لْ « :، به عنوان پاداش احسان و نيكوكاري مطرح شده است72آيه   سانِ  جـزاء  هـ  إِلاَّ الإْحِـ

 و نخَلٌْ و فاكِهةٌ فيهمِا... نضََّاخَتانِ نانِعي فيهمِا ... )62 (جنَّتانِ دونِهمِا مِنْ و)... 60( الإْحِسانُ
ا  مِنْ تَجري جنَّاتٍ...« و در سوره مائده نيز     )72 (»الخْيِامِ فِي مقصْورات حور...رمانٌ  تحَتِهـ
به عنوان جزاي نيكو كاران و محسنين آمده است        » ... الأَْنهْار»مهفأََثاب نَّاتٍ قالُوا بمِا اللَّهج 
 بنابراين همانگونه در ابتداي     »المْحسِنينَ جزاء ذلكِ و فيها خالدِينَ الأَْنهْار تحَتِها مِنْ تَجري

تـوان    نيز به عنوان جامعه آماري اشاره شد، مـي        )  سوره الرحمن  72(بحث به  اين آيات      
چـشم حـافظ زيـر قـصر بـام آن           «اين تحليل را پذيرفت كه بيت حافظ در مصراع اول           

به پاداش محسنين در سوره الرحمن يعني حور مقصورات فـي الخيـام             » وري سرشت ح
سِنينَ  جـزاء  ذلكِ« و ميان    .اشاره دارد  لْ « و) 85،  المائـده ( »المْحـ سانِ  جـزاء  هـ  إِلاَّ الإْحِـ
  .ارتباط و هماهنگي ايجاد نمود) 60، الرحّمن( »الإْحِسانُ

ا  مِنْ تَجري جنَّاتٍ«و   »...الدمعِ مِنَ تفَيض أَعينَهم  ترَى...«ـ  3  درآيـات بـا     »الأَْنْهـار  تحَتِهـ
 زيـرا در  .  دربيـت تناسـب شـگفتي دارد       »جنّات تجري تحتها الأنهار   « و   »«چشم حافظ «
به جاي اشك، خود چشمان جاري است و فعل تجري به جاي الـدمع              » ... تري اعينهم «
نيـز بـه جـاي    » ...جنّات تجري«و در.ه شده است اسناد داد ) حالّ(، مجازا به اعين     )محلّ(

، )حـالّ ( ، مجازا بـه الأنهـار     )محلّ( آب، رودها جاري است و فعل تجري به جاي المياه         
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شـود     نيز ديده مي   »...چشم حافظ «اين روش اسناد مجازي دربيت      . اسناد داده شده است   
رودهـا   جريان رودهـا و بـه جـاي آب           ةبدين شكل به جاي اشك، چشم حافظ به شيو        

  .درجريان است ...)جنّات(درباغ 
     هاي زار، ناله و فرياد درغزل بـا گريـه و زاري نـصاري و راهبـان و كشيـشان از                      ناله ـ4

در » تـري اعيـنهم تفـيض مـن الـدمع         «  82علاوه برآيـه    . جمله نجاشي، هماهنگ است   
ه شـده   تفاسير ازجمله تفسير كشاف زمخشري و تفسير مجمع البيان طبرسي به آن اشـار             

  )1/669زمخشري، (. »...فبكوا...فبكي النجاشي ... القلوب قةووصفهم االله برّ«است 
  
  »مما عرفوا من الحقّ « معشوق وة جلوـ4ـ4

 ة مائـده،  جلـو     ة سـور  85ـ ـ82يكي ديگر ازبن مايه ها و مضامين مشترك غزل با آيات            
گفتنـد مـا    آنانيكـه   (نـصاري   «:درآيات چنـين آمـده اسـت      . معشوق و معرفت حقّ است    

نـازل شـده بـود،       )ص(شنيدند آياتي را كـه بـر رسـول            كه مي   هنگامي   )نصراني هستيم 
» ...زيرا آنـان بخـشي از حـقّ را شـناخته بودنـد            . شد  چشمانشان از اشك جاري و پرمي     
كند   را برمعناي تبعيض حمل مي    » من الحقّ «در  » من«وكشّاف زمخشري در يك احتمال      

»  معـشوق  ةجلو«بنابراين تعبير حافظ    ). 1/669زمخشري،  ( »علي انّهم عرفوا بعض الحقّ    «
و تعبيـري شـاعرانه،   .  سـازگاري و همـاهنگي تنگـاتنگي دارد      »مما عرفوا من الحقّ   « بـا 

  .باشد هنري و در خور شيوه غزل مي
  
   نياز و ناز و نازنيان ـ4ـ5
  

 يار اگر ننشست با ما نيست جاي اعتـراض        
 سن دوسـت  گيرد نياز و ناز ما با ح ـ        در نمي 

  

 پادشاهي كامران بود از گدايي عار داشـت          
 خرم آن كز نازنينان بخت برخوردار داشـت       

 )131حافظ، (                                      
  

 سـوره مباركـه   84 و 83رسد، مضمون و مفهوم و سياق دو بيت فوق با آيات             به نظر مي  
يت از اعتـراض و بـا يـار ننشـستن،           مائده تا حدودي تناسب و همخواني دارد زيرا در ب         

سخن به ميان آمده است و در آيات نيز همين سياق و سـبك و شـيوه اعتـراض وجـود                     
قِّ  مـِنَ  جاءنـا  مـا  و بِاللَّهِ نُؤمِْنُ لا لَنا ما و« دارد ع  و الحْـ دخِلَنا  أَنْ نطَمْـ ع  ربنـا  يـ  الْقـَومِ  مـ
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 به خدا و آنچه از حقّ به ما رسيده است، ايمـان             اچرا م :) گويند  و مي (( )84 (»الصالحِينَ
 !)نياوريم، در حالي كه آرزو داريـم پروردگامـان مـا را در زمـره صـالحان قـرار دهـد؟                    

و نيز در بيت از طمع و نياز و نـاز و نازنيـان، سـخن بـه        ) 122االله مكارم شيرازي،     آيت(
، مطرح اسـت كـه از       ميان آمده است و در آيات، درخواست و دعاي نصاري از خداوند           

ا  ربنا يقُولُونَ...« خواهند در ميان شاهدين ثبت شوند       او مي  ع  فَاكْتبُنـا  آمنَّـ  »الـشَّاهدِينَ  مـ
 و طمع نصاري مبني بر ادخالشان در حلقه و زمـره صـالحان نيـز تقويـت                  )83،  المائده(

 ربنا يدخِلَنا أَنْ نطَمْع و الحْقِّ نَمِ جاءنا ما و بِاللَّهِ نُؤمِْنُ لا لَنا ما و«  بخش اين بحث است   
عمِ مالحِينَ الْقَوو يجـوز أن يكـون     ...« :گويـد    زمخشري در تفسير اين آيه  مي       )84 (»الص 

حالا من لا نؤمن، علي انّهم أنكروا علي نفوسهم أنّهم لا يوحدون االله، و يطمعون مع                ) ونطمع(
و مالنا لا نجمع بينهما بالدخول في الاسـلام، لأنّ          : نيذلك أن يصحبوا الصالحين، أو علي مع      

بـه نظـر نگارنـده،      ) 1/670زمخشري، (»..الكافر ما ينبغي له أن يطمع في صحبة الصالحين        
 در بيت حافظ به تعابير      »نازنيان بخت برخوردار  «توان اين تأويل را پذيرفت كه تعبير          مي

ارجاع داده شود و البته ارتبـاط واژگـاني          »الشاهدين، القوم الصالحين و المحسنين    « قرآني
زيـر  .  دور از ذهن نيـست     »محسنين« با   »حسن دوست و نازنينان   « و   »نطمع«نياز و ناز با     

  .از ماده حسن به معناي زيبايي و نازنيني است) نيكوكاران( محسنين
  

  نتايج مقاله
  :توان چنين بيان كرد اي از نتايج اين پژوهش را مي پاره

 در ...)بلبلي برگ گلي ( در مصرع آخر غزل مورد بحث     »ي تحتها الانهار  جنات تجر « ـ1
 .تر است تر و متناسب  سوره مائده هماهنگ85ميان بيست و هشت آيه قرآن با آيه 

 سـوره  85  ـ82 در غزل مذكور از يك سو غزل را به آيات جنات تجري تحتها الانهار ـ2
ع آخر بيت آخر را به مصرع اول بيت دهد و از سوي ديگر مصر مائده ارجاع و بست مي
 .زند اول بست و پيوند مي

در غزل مورد بحث وحدت موضوعي وجود دارد و ساختار كلي ابيـات غـزل يـك                 ـ  3
كند و ابيات از نظر مضمون و مفهـوم بـا             داستان و حكايت  هماهنگ و معين را بيان مي         
 .باشد اي مي همديگر مرتبط و داراي بست و پيوند هنرمندانه
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مضامين، مفاهيم و عناصر موجود در غـزل از قبيـل گريـه و زاري و فريـاد، وصـل،                    ـ  4
جلوه معشوق، نياز و ناز و نازنيان، عشق، شيخ صنعان، قلندر، حلقه زنّار و چشم حافظ                

 سوره مائـده  85-82و جنات تجري تحتها الانهار با تعابير و مضامين و شأن نزول آيات      
سين، رهبان، چشمان گريان، معرفت حقّ، نجاشي و ميسحيان         از قبيل مودة نصاري، قسي    

، بـست،   ...حبشه، و گرويدن آنان به اسلام و پاداش جنات تجري مـن تحتهـا الانهـار و                
 . هماهنگي و تناسب قابل توجه و تأملي دارد

هاي پنهان و پيداي ميان ابيات غزل حافظ با آيـات قرآنـي از يـك سـو                   كشف رابطه ـ  5
اري آيات قرآن بر ادب فارسي و شعر حافظ است و از سوي ديگـر فهـم                 بيانگر تأثيرگذ 

و از جهت سوم به ارتبـاط ميـان ابيـات يـك             . كند  شعر حافظ را آسانتر و جذاب تر مي       
 .توان پي برد غزل از حافظ، راحتر و درستر و آسان تر، مي

ف و ايـراد در     اي از ابيات مانند اختلا      برخي از اختلافات شارحان حافظ پيرامون پاره      ـ  6
از جهت دستور زباني و سـاختار بيـاني، قابـل           ...) چشم حافظ زير بام   ( بيت پاياني غزل  
 .رفع خواهد بود

كشف ارتباط و پيوند پنهان و پيداي يك غزل حافظ بـه آيـات و داسـتان معينـي از                    ـ  7
  .كند تر مي قرآن كريم، هنر حافظ را در خلق اثري هنري، زيبا، شگفت و فاخر، نمايان

  
  كتابشناسي

 . ـ قرآن كريم1

ـ قرآن كريم، ترجمه آيت االله ناصر مكارم شيرازي، چاپ سوم، تهران، انتشارات تـلاوت وابـسته                 2
 .ش. هـ1388به  سازمان دار القرآن،  

ستظرف، قـدم لـه و ضـبطه                       3   ـ الإبشيهي، شهاب الدين محمد بن احمد  المستطرف في كـل فـنّ مـ
   الهـواري، الطبعـة الأولـي، بيـروت، دارالبحـار و مكتبـة الهـلال،               و شرحه الـدكتور صـلاح الـدين       

 . م2000

يـك شـناخت منطقـي، چـاپ اول، تهـران، مؤسـسه             : ـ استعلامي، محمد، حافظ به گفته حـافظ       4
  .ش. هـ1387، انتشارات نگاه

 .ش. هـ1382، ـ برزگر خالقي، محمد رضا، شاخ نبات حافظ، چاپ اول، تهران، انتشارات زوار5

،  قـاهره، دارالـشروق    ـѧ   في ظلال القرآن، چاپ هفدهم، بيروت        ن قطب بن ابراهيم شاذلي، سيد     ـ ب 6
 .ق.هـ1412
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 .التصوير الفني في القرآن، مصر، دارالشروق )تا بي (ـ بن قطب بن ابراهيم شاذلي، سيد7

، تأملي در معني و صورت شعر حافظ، چاپ دوم، تهـران          : ـ پور نامداريان، تقي، گمشده لب دريا      8
 .ش. هـ1384، انتشارات سخن

 هـاي  پژوهش» گوته فاوست و صنعان شيخ داستان تطبيقي بررسي روم تا كعبه از«،  ـ تقي، محمد  9
 جديد دوره ;تابستان،اصفهان دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده نشريه،  فارسي ادبيات و زبان

 .ش. هـ1389، 28-1: ))6 پياپي (2( )46 (2 ـ

 .ش. هـ1377، حافظ جاويد، چاپ دوم، تهران، نشر فرزان، مـ جاويد، هاش10

واژه هاي دخيل در قرآن مجيد، ترجمه فريدون بـدره اي، چـاپ اول، تهـران،                ،  ـ جفري،آرتور 11
 .ش. هـ1372، انتشارات توس

 ـ  الدين محمد، ديوان حافظ، بـر اسـاس  نـسخه تـصحيح شـده غنـي       ـ حافظ شيرازي، شمس12
 .ش. هـ1387،  كاكائي دهكردي، چاپ پنجم، تهران، انتشارات ققنوسقزويني، به كوشش رضا

ـ حافظ شيرازي، شمس الدين محمد، ديوان حافظ، به اهتمام سيد ابوالقاسـم انجـوي شـيرازي،           13
 .ش. هـ1372، ، تهران، انتشارات جاويدان8چاپ

 غنـي، مقدمـه   ـ حافظ شيرازي، شمس الدين محمد، ديوان حافظ از نسخه قزويني و دكتر قاسم        14
 .ش. هـ1370، حسين الهي قمشه اي، چاپ ششم، تهران، نشر محمد

، چاپ دهـم،    )ملايري(ـ حافظ شيرازي، شمس الدين محمد، ديوان حافظ، مقدمه احمد محمدي          15
 .ش. هـ1379، تهران، انتشارات زرين

تـر   ديوان حافظ، به تصحيح محمد قدسي بـه كوشـش دك           ،ـ حافظ شيرازي، شمس الدين محمد     16
 .ش. هـ1387،  ابوالفضل علي محمدي، چاپ دوم، تهران، نشر چشمه-حسن ذوالفقاري

، سايت دفتر كنگره جهاني حافظدر  شيراز، سخنراني ،)مقام معظم رهبري( ـ خامنه اي، سيدعلي  17
 id?content-speech/ir.khamenei.farsi://http=3972 .     ش. هـ1367 حفظ و نشر آثار،

، تهـران،   ) چاپ دوازدهم از ويراست دوم    ( ـ خرمشاهي، بهاء الدين، حافظ نامه، چاپ هجدهم         18
 .ش. هـ1387، شركت انتشارات علمي و فرهنگي

 .ش. هـ1387،  حافظ،حافظه ماست، چاپ سوم، تهران، نشر قطره،ـ خرمشاهي، بهاء الدين19

 دار،   بيروت، چاپ سوم،    1 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج      ، الزمخشري، محمودبن عمر   ـ20
 .ق.هـ 1407 ، العربي الكتاب

 پـي  در پي (3( 2 ،پاييز،  ادب بهار ، مجله فارسي نثر و نظم شناسي سبك ،ـ داودي مقدم، فريده   21
 .ش.هـ1388، 80ـ63)):5

  ،مـد معـين، تهـران ، انتـشارات دانـشگاه تهـران            اكبر، لغـت نامـه، زيـر نظـر مح          ـ دهخدا، علي  22
 .ش. هـ1363 

Archive of SID

www.SID.ir

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3972
www.SID.ir


  161ي سير تحول خوانش تفسير به رأي در پنج سده نخست هجر

، چـاپ پـنجم،     1 شرح سودي بر حافظ، ترجمه عصمت سـتارزاده، ج           ،ـ سودي بسنوي، محمد   23
 .ش. هـ1372، تهران، انتشارات زرين و انتشارات نگاه

، چـاپ هفـتم،     3 شرح سودي بر حافظ، ترجمه عصمت سـتارزاده، ج           ،ـ سودي بسنوي، محمد   24
 .ش. هـ1372، ران، انتشارات زرين و انتشارات نگاهته

غزليات حافظ، چـاپ اول، شـيراز،  انتـشارات    : فرمانرواي آسمان غزل   ،ـ شريف محلاتي، مؤيد   25
 .ش. هـ1384، نويد شيراز

 .ش. هـ1388 ،  يادداشت هاي حافظ، چاپ اول، تهران، نشر علم،ـ شميسا، سيروس26

 اسـلامى  انتـشارات   دفتر  الميزان في تفسير القرآن ،قم ،       ،حسين دمحم سيد ،)علامه(طباطبايىـ ال 27
 .قهـ1417، علميه حوزه مدرسين ى جامعه

 الميزان في تفـسير القـرآن، ترجمـه سـيد محمـد بـاقر               ،سيد محمد حسين  ) علامه(ـ الطباطبائي 28
ي رجاء  ، قم، بنياد علمي و فرهنگي علامه طباطبائي با همكاري نشر فرهنگ           17موسوي همداني، ج  

 .ق.ـ ه1397، و موسسه انتشارات اميركبير

ـ الطبرسي، امين الدين ابو علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبعة الاولـي،                 29
 .م1995، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات

كني، كـد  شفيعي تصحيح و تعليقات محمدرضا مقدمه، منطق الطير،، فريدالدين ،ـ عطارنيشابوري30
 .ش. هـ1385، انتشارات سخن تهران، چاپ سوم، 

 انديـشه  در آن بازتـاب  و سـينا  ابـن  عينيـه  قصيده نمادانگاري«،  علي نظري و   علي الهي فتحـ  31
  . هـش1388، 26ـ1):14( - ،پاييز ،فارسي ادبيات و زبان پژوهش نشريه، »مسلمان عارفان
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